
  

  نام خدابه

تبيين و تحليل مفهومي حقيقت زهد در كتاب «جلسه كرسي ترويجي جناب حجت الاسلام علي اقدامي تطفي با عنوان

صبح در اتاق شوراي دانشكده ادبيات و علوم انساني با حضور ارزيابان ٩ساعت ٠١/٠٤/١٤٠٤در در روز يكشنبه » و سنت

نظير و با پور و به مديريت خانم دكتر نگين بيو جناب دكتر حميد قربان و ناقدان محترم جناب دكتر علي كريميان

صاحب كرسي حجت الاسلام علي اقدامي تطفي در آغاز با اشاره به كاربردي بودن حضور همكاران گرامي برگزار گرديد. 

ني را انگيزه انتخاب هاي پراهميتي چون دنيا و ايمان و اخلاق اصل دين و زندگي ديو ارتباط موضوع زهد با مقوله

كه برخي از عالمان اعتنايي  كردندموضوع دانسته، به اختلاف در مفهوم زهد تاكيد نمودند و محل اختلاف را چنين بيان 

ن را آدانند و گويي به قيد ترك در مفهوم و ماهيت زهد ندارند و آن را در قوام معنا و حقيقت صفت زهد دخيل نمي

ه و ن را با ترفّ رغبتي دانسته و آف بياند و در نتيجه زهد را صرر مباح و حلال يكي پنداشتهبا رهبانيت و ترك كلي امو

دانند. طراح بحث با اشاره به صراحت برخي كتب لغت و روايات معتبر در منابع اصلي و كلمات تنعم مطلق منافي نمي

دانسته و آن را با مبادي زهد مانند فطرت و  رغبتي قلبي و ترك اراديبعضي از اعلام قوام حقيقت زهد را مركب از بي

در ادامه ناقدان  ايمان و عالَم و ياد مرگ هماهنگ و با سيره اوليا دين در مواجهه با پديده هاي مادي مطابق دانستند.

اشاره نمودند كه نوآوري  محترم به رغم اعتراف به اهميت و كاربردي بودن و ارايه منسجم آرا مختلف درباب موضوع

ي زهد را نيازمند ر مساله در متن طرحنامه انعكاس نيافته و طالب بيان آن بودند و تاكيد بر ترك و دخالت آن در معناد

عدم ملاحظه عنصر فاعلي (حسن فاعلي) و نيت را گوشزد كردند. برخي حضار نيز نحوه زهدورزي آنها توضيح دانستند. 

طراح بحث در مقام  ،خواندند. در ادامهبيشتر مبهم و محتاج بيان  هاي مادي و شئوون طبيعي رادر برخورد  با پديده

مواهب طبيعي در زندگي  گي ازبهرهدفاع و رفع اشكال برآمده، توضيح دادند كه اصلاً مراد از زهد ترك مطلق و بي

ل ارادي در هاي خالق متعال ناسازگار بلكه مراد از زهد تقليدنيوي نيست بلكه چنين امري مذموم است و با حكمت

هاي فاني مادي و لوده نشدن به پديدهزندگي ابدي و مغرور و آ تري مانند رغبت بهتمتعات مادي است براي امر مهم

ريط و احياناً ارايه معاني هاي مادي و نشان دادن افراط و تفمعنابودن زهد در توليد و به دست آوردن بهرهتاكيد بر بي

  سابقه دانستند.از سوي يك عالم ديني را بديع و بي متضاد

  


